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Abstract 
This article investigates the patterns and approaches employed or devised 

by Buddhist interpreters to ascertain the definitive intent of their master. 

Unlike the orthodox Theravādins, who rejected any attempt at interpreting 

the Buddha's words, Mahāyāna Buddhists, arguing that the Buddha taught 

according to the capacity of his audience, divided Buddhist literature into 

two categories: texts bearing definitive meaning and those with 

interpretable meanings. The primary research question concerns the 

methodological criteria for establishing standards of correct interpretation 

and preventing interpreters from falling into arbitrary interpretation. The 

results of the study indicate that, on the one hand, the theoretical framework 

for monks in Buddhism regarding the interpretation of texts was the 

discovery of the "author's intent"; and on the other hand, the criteria for the 

validity of subsequent interpretations were considered to be the 

"consensus" of the great masters and wise followers, as well as their 

conformity with the interpretations of the predecessors, which represents a 

"normative" view of interpretation. The research data were collected using 

library resources and analyzed through an analytical-interpretive method. 

Its aim developmental. Initially, the explicit guidelines for the correct 

understanding of the Buddha's sermons in the Pali Canon were studied, and 

then reference was made to the efforts of great Mahāyāna figures such as 

Nāgārjuna and Candrakīrti, and later, Tsongkhapa in Tibetan Buddhism. 
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 نوع مقاله: پژوهشي 

 انَه ي سم مَها ي ک متون مقدس در بود ي هرمنوت   ي هنجارشناس 

   با، دانشگاه تهران ي ز   ي س هنرها ي ، پرد ي تجسم   ي هنرها   ة پژوهش هنر، دانشکد   ي دکتر   ي دانشجو   /           نژاد محسن ساربان  
 sarebannejad@ut.ac.ir 

 zahra.rezayati@ut.ac.ir   ش، دانشگاه تهران ي س ک ي پژوهش هنر، پرد   ي دکتر   ي دانشجو   / ي ت ي زهرا رضا 
 1404/ 09/ 05  : انتشار   - 1404/ 03/ 07  پذيرش:   -   1403/ 11/ 24  دريافت: 

 ده ي چک 
كار گرفته  خود به   ي شوا ي پ   ي ت قطع ي به قصد و ن   ي اب ي دست   ي برا   يي كه مفسران بودا   يي کردها ي الگوها و رو 

  ي شان تِرَوادَه كه تلاش برا ي ك ق قرار گرفته است. برخلاف راست ي ن مقاله مورد تحق ي ند، در ا ا ه ابداع كرد   ا ي 
هر    ي ن استدلال كه بودا برا ي انَه با ا ي ان مَها يي دانستند، بودا ي ر كلام بودا را مردود م ي ل و تفس ي هرگونه تأو 
دستة اول   : ند ا ه م كرد ي را به دو دسته تقس   يي ات بودا ي كرده است، ادب ي متناسب را ارائه م  ي م ي مخاطبْ تعل 

  ي ست ي ق چ ي تحق   ي ر. پرسش اصل ي رپذ ي تفس   ي با معان   ي دوم متون دستة  بودند و    ي قطع   ي كه حامل معنا   ي متون 
دن مفسران به ورطة  ي از فروغلت   ي ر ي ح و جلوگ ي ر صح ي تفس   ي ارها ي وضع مع   ي برا   ي شناخت روش   ي ها ملاك 

سم  ي راهبان بود   ي نظر   سو چهارچوب ك ي دهد كه از ي از پژوهش نشان م   ل ج حاص ي است. نتا   ي ر به رأ ي تفس 
»اجماع« بزرگان  ،  ر متأخر ي گر، ملاك صحت تفاس ي د ي ؛ و ازسو بود ت مؤلف«  ي ل متون، كشف »ن ي تأو   ي برا 

ر بود.  ي « به تفس ي »هنجار   ي كه همانا نگاه   ه شد ر اسلاف دانست ي ز تطابق با تفاس ي و اصحاب خرد و ن 
با    ي ها داده  از پژوهش  با    ي گردآور   ي ا كتابخانه منابع    استفاده  و  تحل شده  تأو   ي ل ي روش  مورد    ي ل ي ـ 
فهم    ي برا   كه   ي ح ي صر   ي ها دلالت است. در ابتدا    ي ا ز توسعه ي هدف آن ن .  اند ل قرار گرفته ي وتحل ه ي تجز 

بزرگان مکتب    ي ها به تلاش و سپس    شد مورد مطالعه    ، آمده است   ي پال   كَنُنِ  درست مواعظ بودا در 
 اشاره شده است.   ، ي سم تبت ي و پس از آن سونگ خاپا در بود   ي رت ي همچون ناگارجوُنَه و چَنْدَرْك   انَه، ي مَها 

 . ي سم تبت ي انَه، بود ي ك، مَها ي سم، قصد مؤلف، هرمنوت ي بود   ها: دواژه ي كل 
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   119  . . .   و   نژاد ساربان محسن  /    هنجارشناسي هرمنوتيک متون مقدس در بوديسم مَهايانَه 

 مقدمه 

  بود،   بانوان زد ي زدان و ا ي آور ا ام ي ، كه پ ( Hermes)   هرمس   ي ونان ي زد  ي از نام ا   ( hermeneutics)   ك ي اصطلاح هرمنوت 

  شان ي ا   به  و  برگرداند  ان ي آدم  زبان  به  را  ان ي خدا  اوامر  كه  بود  موظف   او .  ( Palmer, 1969, p. 13است )   شده  مشتق 

ان و  ي زبان تکلم خدا   تفاوت .  برساند   المپ   كوه   نان ي نش که ي ار   اطلاع   به   را   ن ي فرام   ن ي ا   به   بشر   ي ابنا   پاسخ   ز ي ن   و   كند   ابلاغ 

ان  ي به ب ـ  ا  ي ان برگردان  ي ن م ي شه داشت و در ا ي و سازوكار آن ر   ي شان به هست ي قاً متفاوت ا ي ها، در نوع نگرش عم انسان 

ار مهم بود كه هرمس بر عهده داشت.  ي بس   ي گر، رسالت ي د   ي به بافتار   ي ك بافتار زبان ي »ترجمة« اصطلاحات از  ـ  تر  ق ي دق 

  ي ن همان برداشت ي بود و ا   ( interpretation)   ر« ي ها مستلزم عمل »تفس انسان   ي ان برا ي به فهم درآوردن زبان خدا 

 شود. ي ك شناخته م ي هرمنوت   ي ها از دلالت   ي ک ي عنوان  ز به ي است كه امروزه ن 

كه    يي ها از تمدن   ي اند. بخش قابل توجه را ابداع و دنبال كرده   ي متفاوت   ي ر ي تفس  ي الگوها   ي غرب ر ي غ   ي سنن فلسف 

  ي ها شه ي كه ر   اند ي ر ي تفس   ات ي و ادب   ي هنجار   ر ي از تفس   ي ا ده ي چ ي نسبتاً پ   ي الگوها   ي دارا دارند،    شه ي ر   ي سنت معنو   ي در نوع 

  ل ي از اوا   ت ي . در هند، محققان زبان سانسکر گردد ي ها بازم فرهنگ   ن ي ا مکتوب    خ ي ادوار تار   ن ي آنها بعضاً به نخست   ي خ ي تار 

تنها شامل مطالعات گسترده در  همت گماشتند كه نه   ات ي از ادب   ر ي نظرگ   ي ا کره ي به ساخت پ   لاد ي از م  ش ي قرن چهارم پ 

 . گرفت ي م   دربر   ز ي را ن   ك ي آن، بلاغت و هرمنوت   ة بلکه گستر   شد، ي دستور زبان و فرهنگ لغت م 

ر مکتوبات  ي درك كتاب مقدس و سا   ي را برا   يي ها بار روش ن ي نخست   ي كه برا   ، ا ان قرون وسط ي ح ي مس   ش از ي چند سده پ 

كار گرفته  خود به   ي شوا ي پ   ي درك مراد قطع   ي برا   ي ا گسترده   ي ها تلاش   يي جاد كردند، راهبان بودا ي ا   ي ح ي سان مس ي قد 

كتاب مقدس،    ي ها گزاره مستتر در پس   ( abhiprāya)   اتِ ي بر ن   يي بودا   ي ک ي ب به اتفاق رسالات هرمنوت ي . اكثر قر بودند 

(.  Tzohar, 2018, p. 15اند ) ها وجود دارد، متمركز شده ا آموزه ي ان متون  ي م   ي ظاهر تضاد كه به   ي ژه در موارد ي و به 

  يي ن دغدغة راهبان بودا ي تر مهم   ي سم همواره راو ي خ بود ي شود، تار ي ن پژوهش مرتبط م ي ا   ي تاآنجاكه به موضوع و محتوا 

است كه در طول زمان ساخته    ي ات و مجعولات ي ل ي از اسرائ   ( Buddhavacana)   ها و »كلام معتبر بودا« ز آموزه يي تم   ي برا 

و فهم    ي بند دسته   ي ن بودا در درك چگونگ يي آ   روان ي پ  ي )كلمة بودا( برا  « بوداوَكَنَه » اند. مفهوم  نسبت داده شده   ي و به و 

و  است برخوردار    ي ا ژه ي و   گاه ي متون بوداوَكَنَه از جا   ة مجموع   ، يي رسالات مقدس بودا   ان ي . در م دارد  ي اد ي ز   ت ي متون اهم 

كه شواهد و مدارك    يي اند. تا جا داده شده   ي جا   شود، ي م   ده ي نام رْمَه«  كه »دَ   ي خ ي تار   ي بودا   ي ها آموزه   گاه ي در جا   ي طوركل به 

پس از درگذشت    ي ها دهه   ن ي متون، از همان نخست   ن ي ا   ز ي صحت و تما   ي ارها ي مع   ن يي تع   ة ن ي ش ي پ   دهند، ي م   ي گواه   ي خ ي تار 

بر اساس سنت    كردند.   ود بودا محد   الصدور ي قطع   ي ها را به آموزه   « دارما » بودند كه مفهوم    ارها ي مع   ن ي وضع شدند و هم   ا بود 

سرعت به  ، به ي م ظهور متون جعل ي ك و وفادار او از ب ي روان نزد ي از پ   ي پس از مرگ آن »سرور«، برخ   ي ، اندك زمان يي بودا 

قابل اعتماد    ي زان ي گر م ي د ي مجعول شوند و ازسو   ي ها رساله سو مانع گسترش  ك ي افتادند تا از   يي كَنُن بودا   ي آور فکر جمع 

   ف مؤمنان فراهم آورند. ي مان و وظا ي م حدود ا ي ترس   ي برا 
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 پژوهش   ة ن ي ش ي پ 

است    ي تنها پژوهش ،  ( 1397« ) يي بودا   ي ها سنت   در   متن   يي نها   ي معنا   فهم :  يي بودا   ك ي هرمنوت » ، مقالة  ي ان منابع فارس ي در م 

قات  ي ، تحق ي الملل ن ي شدة ب پژوهان شناخته سم ي بود   ي ها ان پژوهش ي ك است، اما در م ي ن مقاله نزد ي به موضوع ا   ي كه تا حدود 

كه توسط    ي ، مجموعه مقالات يي ك بودا ي هرمنوت اعم از كتاب و مقاله منتشر شده است. دونالد لوپز در كتاب    ي قابل توجه 

دانشگاه    يي ا ي كرده است. جان پاورز، محقق استرال   ي آور سم نوشته شده را جمع ي ر متن در بود ي نة تفس ي سم در زم ي محققان بود 

ح از  ي وگاچارهَ است، فهم صح ي متعلق به مکتب    ي ، كه متن رْمُوچنََه ي ن ي ه ك و سنت در سوُترْةَ سَمْي هرمنوت كانبرا، در كتاب  

  ، است   ي سم تبت ي شمندان در حوزة بود ي ن اند ي از نامدارتر   ي ک ي ده است. رابرت ثرْمنَ كه  ي ن متن خاص را كاو ي مواعظ بودا در ا 

فلسفة  مانند   ي ، در آثار ي لاد ي م  15و   14 ي ها سده  ي مانده از سُونْگ خاپا، راهب تبت ي ح و ترجمة آثار برجا ي علاوه بر تصح 

سندگان مقالات  ي ق توجه نشان داده است. نو ي ن تحق ي به موضوع ا   ي ، تا حدود م سُونْگ خاپا ي و تعال   ي تبت و زندگ   ي مركز 

م منتشر شده  2014در سال    ي و پوچسک ي ش مار ي را ي ول و با و بلك   ي ل ي انتشارات و   ي سم شرق دور« كه از سو ي بود   ي »راهنما 

 اند.  صورت گرفته، پرداخته   ي ر ي تفس   ي ها ق ابداع ملاك ي راث بودا از طر ي حفظ م   ي كه برا   يي ها به تلاش   ي ضمن   ي شکل است، به  

 ( Pāli canon)   ي کَنُن پال   در   ي ر ي تفس   ي ها . دلالت 1

شهر   ي معنابه  /    Skt. Rājagha; P. Rājagaha)  لاد در راجَگَهَيقبل از م   483به سال    يي بودا   ي ن شورا ينخست 

ماً  ي بودا را مستق  ي ها كه آموزه   ( arhat)   هَت اَرْپانصد  با حضور    ( Mahākāśyapa)   پَه ياست مَهاكاشْير   پادشاهان( و به 

  ي هاش ي آلا  ة كه بر هم بودند    ي راهبان  ها ل شد. ارهت يكردند، تشک ي ده بودند و در شورا مطرح مي از زبان خود او شن 

  ي آنَنْدَه كه خادم شخص.  آلوده نبود   يي گرا فرقه   ا ي به تعصب    شان ي هابرداشت   ا ي   ات ي و روا  اند ( فائق آمده kleśa)   ي روح 

بودا بود،يتر و از محبوب  ز ي ن  ( Upāli)  ي و اوپالكرد  استاد را قرائت    ( S. sūtra; P. sutta)   مواعظ   ن شاگردان 

ان كرد  ي را شکل دادند، ب  ( Vinaya Piaka)  ه ي ني كه سبد و را    يي ت بودا ي مرتبط با نظم و سازمان رُهبان   ي ها آموزه 

 (In the Buddha's Words, 2005, p. 112 بر اساس آنچه در روا .) ي ات متأخرتر آمده، اَنوُرودهَ در شوراي  

  ي اشود، بازگو كرد؛ مجموعه ي شناخته م  ( Abhidhamma Piaka)   دَرْمَه ي را كه با نام سبد اَب  ي راجَگَهَ آموزة عال 

ماهه در بهشت  سه   ي ا توسط بودا در طول اقامتيمند كرده و گو م دو مجموعة اول را نظام ي كه تعال  ي از رسالات مدرسَ

 [Trāyastriśaبه مادرش بانو مَهاما ] ا ي   (Mahāmāyā )   يتعل( م شده استMcLean, 2008, p. 425  سرانجام .)

و    ندب رساندي تصوبه   ي ا با انجام اصلاحات ي كردند  د  يي ناً تأ ي را ع ادشده  ي ها متن  هَت اَرْ  ي پس از تلاوت هر متن، شورا 

عنوان  به  ي چ متن ين پس ه يشورا رسماً اعلام شد كه از ا  ي شکل گرفت و از سو  « يپال  كَنُنِ» ت، مجموعة ي ها در ن 

گر يبه نسل د   ي از نسل   ي صورت شفاه ن قرن به يا مصوبه تا چند ين قانون  ي د نخواهد بود. ا يي »كلام بودا« مورد تأ 

ار ي ن متن مع يكار گرفته شده، ا نگارش آن به   ي برا  ي شکل مکتوب درآمد. ازآنجاكه زبان پال   منتقل شد و سرانجام به 

  ي ش و سنتيك ار در فرقة راست يكه متن مع   ي معروف شده است. كَنُن پال   « يپال   كَنُنِ» ن بودا به  ييو مقدس در آ

  ي برا  معتبر ، كه متن  «هي نَي و»   : شودي م م يا سه سبد تفس ي   ي است، به سه بخش اصل(  Theravāda)   رَوادهَ ، تِ يي بودا 



   121  . . .   و   نژاد ساربان محسن  /    هنجارشناسي هرمنوتيک متون مقدس در بوديسم مَهايانَه 

مدون از كلمات قصار    يا ، مجموعه «سوَترَْه » ها بود؛ راهبان و راهبه   ي و دستورالعمل عباد   يي ت بودا ي سازمان رُهبان 

دارد. البته لازم به   ي مند و مدرسنظام  ي ، كه ساختار«دَرْمَهي اَب » ؛ و است  شده  ي ور آ راهنما جمع  ي شکل كتاب كه به 

مختص به خود    يي ها سوَترَْه   ( سم ي ن ي سم و ج يسم، بود يهندوئ ) قاره  ن شبه ين مهم سرزم ييذكر است كه اولًا هر سه آ 

  ي بند م ي تقس   ي از نُسخ كَنُن   ي ار يدر هند باستان بس   اًي ثان  ؛ ند ست ي محدود ن   يي ش بودا ين متون منحصراً به ك ي ند و ادار  را 

 (. Von Hinüber, 2004, v. 2, p. 626اند ) شناخته ي ت مي را به رسم ادشده  ي گانة  سه 

  يي بودا   ي ها ن ي س ي هرمنوت   ي است كه راهنما   يي ها در حکم دستورالعمل   ي ذارتا گوتَمَه در كَنُن پال ي انات س ي از ب   ي برخ 

او  به    ي عُرف   ي شکل   كه به   ، ( Mahāpadesa - sutta)   ف ي در آموزة گفتار شر بودا  اند.  م آن سرور بوده ي كشف لب تعال   ي برا 

د  ي م جد ي كند كه تعال ي ه م ي به نگارش درآمده است، به رهروان توص   ي پس از مرگ و   ي احتمال قو لکن به بوده،  منسوب 

ن  ي (. در چن Noble Truths, Noble Path, 2023, p. 183سه كنند ) ي اند، مقا تر فراگرفته ش ي كه پ   يي ها را با آموزه 

كه رهروان  است    ي ا ي انضباط رُهبان   ي د، تطابق و عدم تناقض آن با اصول و مبان ي ملاك و مناط اعتبار سخن جد   ي ط ي شرا 

و راه را بر ورود هرگونه بدعت،    كند ي م مشخص منوط و محدود    ي فهم متن را به قواعد   ي ن سازوكار ي اند. چن قبلًا فراگرفته 

شود،  ي ب حاصل م ي ل و تهذ ي ر تحص ي كه تنها از مس   ي ص ي ن تشخ ي ت چن ي بندد. البته ناگفته نماند، صلاح ي جعل و انحراف م 

اهم ي خود بس   ي در جا  به ي ار حائز  عاد ي د ان ي ب ت است.  مورد رهروان  در  راهبان و  به   ي ، دستورالعمل ي گر،  به  مراجعه  جز 

ت  ي انه، صلاح ي م   ي ها ت سده ي ح ي مانند مس ن بدان معناست كه درست به ي ف نشده است. ا ي ر تعر ي عالم به علم تفس   ي ها راهبه 

 بود.   ي ح ي شان مس ي سا و كش ي ر كتاب مقدس تنها در انحصار سازمان كل ي فهم و تفس 

نده  ي خطرناك در آ   ي ها نگران بروز بدعت گران  ي د ش از  ي ا ب ي كه گو   ( Ānanda)   روان خود، به آنَنْدَه ي ان پ ي بودا در م 

»هر آنچه كه خوب گفته    : ن پاسخ داد ي و دغدغة شاگرد محبوب خود را چن   خت ز آمو ي را ن   ي گر ي بود، دستورالعمل د 

هر  كه ن برداشت كرد ي چن  ه ن آموز ي توان از ا ي (. م Aṅguttara Nikāya, 2012, p. 1120شود، كلام بوداست« ) 

  ي ها ش ي از گردونة باززا   يي ، و رها ي و روح   ي جسم   ي ها ش ي اد شعف، زدودن آلا ي كه به كاهش رنج، ازد را    ي م و آموزش ي تعل 

واقعاً    ي نکه چه كس ي نظر از ا نجامد، صرف ي ب   اند  ـيي بودا   ي شناخت ات جامعه ي ن غا ي تر از مهم   ي كه همگ ـ    ( sasāra)   مکرر 

ن نگرش، راه  ي منتسب دانست. ا  يي ل بودا ي نان به سنت اص ي توان با اطم ي ن دست بوده است، م ي از ا  يي ها مُبدع آموزه 

  است   ي حال   در   ن ي ا   و  كند ي م   هموار   و  باز   ش ي ك راست    ـر ي رق غ در فِ  يي سنت مکتوب بودا  يي و شکوفا   ي بالندگ  ي را برا 

  ي ها ابداع روش   جهت  در  ي چ گونه انعطاف ي ه  ي را ي پذ  خ ي تار   طول   در  تِرَوادَه  متعصبانة  يي گرا نَص   و  صُلب  ت ي رُهبان  كه 

ق در متون  ي مطالعه و تحق   ي برا   ي تر، منع روشن ان ي ب (. به Gethin, 1998, p. 42ر متن نبوده است ) ي تفس   ي د برا ي جد 

 اند. طور قطع »كلام بودا« دانسته شده اند، به كه در مجموعة سه سبد گرد آمده   ي متأخر وجود ندارد؛ لکن تنها رسالات 

شخص بودا    ي و از سو   يي ز سره از ناسره در سنت مکتوب بودا ي تم   ي شکل خاص برا   كه به   ي ن دستورالعمل ي سوم 

است كه امروزه در قالب مجموعة    ي در كَنُن پال   ( Kālāma Suttaسوته )   ـبا عنوان كالَمَه   ي ا م داده شده، سوره ي تعل 

با    يي ن سوره، شرح عبور بودا از روستا ي ن ا ي آغاز   ي در دسترس قرار دارد. فرازها   ( Aguttara Nikāya)   ه ي کا ي اَنْگوُترَه ن 
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روستا    ي است. اهال   ( Bihar)   هار ي الت ب ي در ا   ( East Champaran)   ي در منطقة چامپاران شرق   ( Kesariya)   ه ي نام كشرَ 

گر زاهدان را  ي وة د ي و ش   ند دانست ي م ح  ي ك تنها روش خود را صح ي م آموزگاران رهگذر، كه هر ي از تضاد و تناقض تعال 

.  طلبند ي و اندرز م   يي راهنما   ي و   ح، از ي ص آموزة صح ي تشخ   ي و برا كنند  ي م به بودا شکوه    ، ردند ك ي و انکار م   ي نقد و نف 

شان منسوب است. در  ي سم به ا ي شش مکتب معاصر بود   ي گذار ه ي ن آموزگاران، شش برهمن معاصر بودا بودند كه پا ي ا 

 ان آمده است.  ي م   ا »شش آموزگار« نامدار عصر بودا سخن به ي ، چند بار از »شش استاد«  ي كَننُ پال 

ص  ي تواند به قدرت تشخ ي با اتکا بر آنها م   ي م ي سو هر عقل سل ك ي كند كه از ي را مطرح م  يي ارها ي بودا در پاسخْ مع 

كند كه  ي ها سفارش م عنوان مدخل ورد به دَرْمَه لحاظ كند. او به كالَمَه گر، آن را به ي د ي شة درست برسد و ازسو ي اند 

  ي رو ي كنند، پ ي متفاوت سلوك استفاده م   ي ها ا از روش ي ت دارند  ي حقان   ي نکه ادعا ي صرف ا به   ي ا شه ي چ اند ي كوركورانه از ه 

ش قرار  ي ات خو ي بر تجربة خود اتکا كنند و سخنان خردمندان را سرلوحة ح  ي نش متک ي نکنند. در مقابل، به دانش و ب 

شکل مؤثر    كه به   ي ا وه ي ؛ ش كند ي د م ي رش منفعلانه تأك ي پذ   ي جا و سنجش مداوم و فعالانه به   ي پرسشگر بر  دهند. بودا  

(. رئوس مواعظ بودا در  Giraldi, 2019, p. 42ها منجر خواهد شد ) انسان   ( Dukha)   ي به كاهش رنج و بدبخت 

 :  است   شده   ت ي روا   ن ي چن   سوته    ـكالَمَه  

 ؛ ( anussava)   ت نکن ي اند، تبع افته ي ج  ي كه در اثر تکرار مکررات روا   ي از تفکرات .  1

 ؛ ( paramparā)   ندارند   ي عقلان   ي كه مبنا   يي ها ز از سنت ي و ن .  2

 ؛ ( itikirā)   عات ي و نه از شا .  3

 ؛  ( piaka-sampadāna)   مقدس مکتوب شده باشد   ي كه ممکن است در قالب متن   ي ز ي و نه از چ .  4

 ؛ ( takka-hetu)   نکن   ي رو ي از ظن و گمان پ .  5

 ؛ ( naya-hetu)   شوند ي انگاشته م   ي ه ي كه بد   يي زها ي و از چ .  6

 ؛ ( ākāra-parivitakka)   كند ي جاد نم ي شما ا   ي برا   ي ف ي خودتان، تکل   ي گران و حت ي د   ي مکاشفات شخص .  7

  يي ا توانا ي   ( dihi-nijjhān-akkh-antiyā)   اگر محصول تأمل   ي د؛ حت ي مکن   ي رو ي پ   ي ز ي تعصب از چ   ي از رو .  8

 باشد؛   ي گر ي د   ( bhabba-rūpatāya)   ي ظاهر 

 ,Aṅguttara Nikāya)   ( samao no garū)   ممکن است آموزگار شما باشد   ي ل كه راهبي ن دل ي و نه بد .  9

2012, p. 682 .) 

ها خوب است،  ه ي ن توص ي د ا ي گاه كه دانست ها! آن كالَمَه   ي »ا   : دهد ي ن خاتمه م ي مواعظ خود را چن سرانجام  بودا  

د و بدان  ي ر ي بپذ را  آورند، آنها  ي به ارمغان م   ي و خوشبخت   ي ست و راه و رسم خردمندان است و خوش ي ر ن ي پذ سرزنش 

گر آموزگاران و  ي و انکار د   ي نف   ي تلاش برا   ي جا ذارتا به ي س   (. Aṅguttara Nikāya, 2012, p. 190د« ) ي بند باش ي پا 

ا  ي د به قبول  ي اموزد كه خود با ي ها ب د تا به كالَمَه وش ك ي ن اندرزها م ي شان، در خلال ا ي به ا م خود نسبت ي تعال   ي برتر   ي ادعا 

ج حاصل از كاربست  ي و نتا   رند مطابقت دا   ي م كه با شواهد تجرب ي ابند. آن قسم از تعال ي گران دست  ي ت د ي حقان   ي طرد دعو 

 توانند قابل اعتماد باشند. ي قابل مشاهده است، م   اًن ي آنها ع 
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  ي بودا برا   ي ست ي و پراگمات  ي کرد تجرب ي رو   ه كه ب   ي ن قطعات از سوُتْرَة كالَمَه در مقام شاهد ي سم معاصر غالباً به ا ي بود 

كرد  ي را ملزم م   ي روان و ي كه پ   ي کرد ي (. رو Powers, 2017, p. 57كند ) ي دهد، استناد م ي م   ي ر كتاب مقدس گواه ي تفس 

به راه و روش    ي درون   ي ا اد تجربه ي گر قضاوت كنند و بر بن ي د   ي ها دگاه ي د   بارة در   ي ق استدلال و خردورز ي تنها از طر تا  

  ي ن ي ار به روش »اجماع« در استنباط احکام د ي كند كه بس ي م  ي ا ه ي ها توص ابند. بودا به كالَمَه ي خود دست   ي سلوك شخص 

ا طرد  ي رش ي در پذ كه خواهد ي شان م ي از ا   ي ارائه شد، شباهت دارد. و   ي ک ي هنر« كه توسط جرج د  ي ة نهاد ي ز »نظر ي و ن 

وجود    ي اجماع ادشده  ي دگاه  ي ان خردمندان در باب د ي ا م ي ن مهم را مدنظر داشته باشند كه آ ي م آموزگاران عصر خود، ا ي تعال 

  به ن، ي ا وجود    ا (. ب Aṅguttara Nikāya, 2012, p. 190كنند )   ي ر ي گ م ي دگاه تصم ي آن د دربارة  ر؛ و سپس ي خ  ا ي دارد  

از    يي ن منابع معتبر بودا ي خ و همچن ي پنهان شده است. تار   يي از اقتدارگرا   يي ها ها رگه ن موعظه ي در پس ا كه  رسد  ي نظر م 

د  ي نه بع ي ن قر ي كنند و به هم ي ت م ي سم حکا ي ب بود ي ر مکاتب رق ي ز سا ي سم و ن ي هندوئ در برابر  تند بودا    ي ها ي ر ي گ موضع 

ت، مواعظ مندرج در سوُترَْة كالَمَه  ي ر مکاتب و مشارب باشد. در نها ي مراد بودا از خردمندان، آموزگاران سا كه  رسد  ي نظر م به 

كه    ي ي ها تطابق با آموزه   : كند ي ل م ي تکم   ي ل متن را در كَنُن پال ي ر و تأو ي تفس   ي شناس كه ذكر شد، روش   ي در كنار دو روش 

 نهاد خردمندان.   ي « از سو ي به »داور   ي ز اجماع منته ي و ن است؛  تر محرز شده  ش ي قداست آنها پ 

 ر متن ي متقدم و تفس   ي ها ست ي ان ي . مَها 2

گر آنها را به  ي د و مدارس و مکاتب د و ف ش يد تأل ي جد   ي راهبان ترَوادهَ مانع از آن نشد كه متون  ي افراط   ي كار محافظه 

ا گردونة ي   ( Mahāyāna)   انَه يبا سنت مَها   ي گر ي ش از هر مکتب د ي د ب ي ت بشناسند. ظهور نُسخ و متون جد ي رسم 

  يي ها ز سوُتْرَه ي ن   ي بعد   ي ها ها و سده لاد آغاز شد و در طول دهه ين تحول در قرن اول پس از م ي بزرگ مرتبط بود. ا

كم پنج سده از زمان مرگ بودا گذشته بود كه دست   ي ن در حاليشد و ا ي نسبت داده م   ي خ ي تار  ي ف و به بودا ي تأل 

ه شد  ي ن صورت توجيانَه بد ي ن متون در سنت مَها يف ا ي ن و تأل يان تدو ي م   ي (. بُعد زمانConze, 2003, p. 28بود ) 

  ي افشا و انتشار در اعماق ظلمان  ي و تا زمان مناسب برا   اند م داده شده ي روان خاص بودا تعل ياز پ   ي كه آنها به برخ 

ها  ناگَه  ا، ي آس  ي (. در سنن مختلف مذهب Fieser, 2003, p. 74اند ) محفوظ و مستور بوده  ( nāgas)  ها ناگَه  ي ا ي در 

  كنند ي م  ي زندگ ( Patala/  )پاتالا ن ير ي ز جهان  در  كه  مارند مه ي ن  و   انسان مه ي از موجودات ن  ي الهمه ي ن   ا ي  ي اله  ي نژاد 

  . اند شده   يي شکل بازنما   ن ي به هم   ز ي ن   ي و در آثار هنر   رند ي به خود بگ   ي انسان مه ي ن   ا ي   ي صورت انسان   توانند ي گاه م و گه 

  شان ناگارجوُنَه ي ن ا ي تر از داشت كه بدون شك مهم ي نش ن ي دانا و با ب   ي مان ي ن متون به وجود راهبان و حک ي ل ا ي تأو 

 (Nāgārjuna )   ن اثر  ي تر مهم   ي ست. و ي ز ي در جنوب هند م   ي لاد ي م   250تا    150  ي ها ن سال ي بود كه حدوداً در بازة ب

ن رسالت  ي انجام هم   ي را در راستا   ( Mūlamadhyamakakārikā)   کا ي كار مَکَه ي مَدْ رسالة موُلَه   ي عن ي ات خود،  ي دوران ح 

با نام سورة    يي از متون كهن بودا   ي ک ي ر  ي ل و تفس ي است كه ناگارجوُنَه در جهت تأو   ي شرح   ادشده ي به نگارش درآورد. رسالة  

انه در رسالة  ي ر آموزة راه م ي انه« نگاشته است. شرح و تفس ي ن آموزة »راه م يي و تب  ( Kaccānagotta Sutta)  گوُته كَچانَه 

و    ( Pāli: atthitā, Skt. astitva)   ت ي ا واقع ي دگاه اصالت  ي انة دو د ي است كه در م   ي نش ي انتخاب ب   ي معنا ناگارجوُنَه، به  
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عنوان دوازده  به   « انه ي راه م » ن  ي ا   ، جهان خارج قرار دارد. در ادامه   ( Pāli: n'atthitā, Skt. nāstitva ) ا توهمِي ت  ي عدم 

 (. Nāgārjuna, 2015, p. 10شود ) ي م ن  يي و تب ح  ي وابسته تشر   أ منش   ( dvādaśāga ) اصلِ

مهَا  گفتارها ي سنت  پال   ي انَه  كَننُ  در  به   ي موجود  آموزه را  قطع   يي ها عنوان  و  پذ ي معتبر  برخلاف  ي الصدور  لکن  رفته؛ 

  ي ها مندرج در سوُترْهَ  ي ها انَه، آموزه ي آنها قائل شده است. در فلسفة مَها  ي ه برا ي ثانو  ي ت ي شان ترَوادهَ قداست و حُج ي ك راست 

ن متون  ي ظاهر ا   ه وچرا ب كه بدون چون   ي رهروان نوآموز را دارد و جماعت   ي برا   ي مقدمات   يي ها حکم دستورالعمل   ي كَننُ پال 

انَه مختص  ي سنت مَها  ي ها شوند و در مقابل، آموزه ي ا »گردونة كوچك« خوانده م ي  ( Hīnayāna)  انَه ي نَه ي روان ه ي ، پ ند د ي مق 

انَه، بودا در قامت  ي مهَا   ي ها از سوُترْهَ   ي اند. در برخ گذاشته   ي ر سلوك معنو ي پا در مس   ي ان متماد ي سال   ي كه برا   است   ي رهروان 

درست مانند  ز كرده است.  ي را تجو   ي ، دستورالعمل ي و معنو   ي ك از امراض درون ي درمان هر   ي كه برا است  ر شده  ي تصو   ي ب ي طب 

  گوناگون   ي ها ت ي ظرف   با   افراد   به   را   ي ا جداگانه   م ي ز تعال ي ن   كند، بودا ي ز م ي را تجو   ي خاص   ي دارو   ي مار ي هر نوع ب   ي كه برا   ي ب ي طب 

 . داد   ق ي تطب   بود،   سودمندتر   ط مختلف ي شرا   در   آنچه   و   دن آن بودند ي ازمند شن ي ن   شان ي ا   آنچه   با   را   خود   ام ي پ   و   كرد   عرضه 

م  ي مفسران تعال   ي کرد برا ي ن رو ي دانست، لکن ا   ي منطق   ي شناس جامعه   ي را نوع   ي ن روش ي هرچند ممکن است كه چن 

گذاشت كه  ي م  ي ن پرسش را بدون پاسخ بر جا ي دنبال داشت و ا را به  ي فراوان  ي ها چالش  يي بودا و متون مقدس بودا 

داد، فهم مراد  ي فرد را مخاطب قرار م ت منحصربه ي از دانش و معنو   ي خاص با سطح   ي سالک   ي ك از مواعظ و ي اگر هر 

ت خود، متون  ي و حقان   ي با هدف اثبات برتر   انَه ي مَها توانست ممکن باشد؟ آموزگاران و مفسران  ي استاد چگونه م   ي قطع 

ن  ي ن صورت كاربست ا ي رتر ي ن و فراگ ي تر ل« به نگارش درآوردند. عام ي از »تماث   ي ع ي ف وس ي ط   ي ر ي كارگ ن سنت را با به ي ا 

(  nītārtha« ) ي قطع   ي حامل »معنا   يي از متون و نسخ بودا   ي دهد برخ ي است كه نشان م   يي ها ل، استفاده از گزاره ي تماث 

ن نوع نگاه به  ي (. ا Tsong Khapa, 2016, p. 189( هستند ) neyārthaر« ) ي رپذ ي تفس   ي »معان   ي گر حاو ي د   ي و برخ 

تر و  ق ي فهم هرچه دق   ي برا   يي ها ابداع روش   ي سو و تلاش برا ك ي ر بودن آن از ي رپذ ي متن مقدس و اصرار بر تفس 

كم از پنج تا هفت سده  دست   ، « ي سم تبت ي اندازة »بود به   يي ك از مکاتب بودا ي چ ي گر، در ه ي د ي تر كلام بودا ازسو ق ي عم 

 تر دنبال نشده است. ت هرچه تمام ي ش تا كنون، با جد ي پ 

 ي سم تبت ي در بود   ي ر ي تفس   ي کردها ي . رو 3

  ي ها در مقام آموزش   ي كَننُ پال بر قرائت متون    ي متوال   ي ها سده   ي برا   انَه ي مَها سم  ي ت رهروان در بود ي م و ترب ي نکه ساختار تعل ي با ا 

كه در    ي ، راهب بلندآوازة تبت ( Tsong Khapa / 1357-1419ه و سپس كنار نهادن آن استوار بود، سوُنْگ خاپا ) ي اول 

  ، كتاب مقدس   ي فشرد كه اكتفا به نص ظاهر ي م   ي ده پا ي ن عق ي ست، سخت بر ا ي ز ي م   ي لاد ي چهاردهم و پانزدهم م   ي ها سده 

ف  ي (. امروزه ط Thurman, 1991, p. 167به مقصود نخواهد بود )   ي ت سالکان نوپا واف ي ترب   ي ، برا ي ولو در سطوح مقدمات 

ان  ي است كه در م   ي ن در حال ي اند و ا يي ت معنا ي قطع   ي مدع   ي در دسترس قرار دارند كه همگ   يي از متون كهن بودا   ي ا گسترده 

د قرار گرفته است.  ي گر محل ترد ي د   ي و در برخ   ي شود كه انتساب آن به بودا قطع ي ده م ي خاص د   ي ا آموزه   ي گاه   ، ن متون ي هم 
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خود، دست به    ي شوا ي پ   ي رو سوُنْگ خاپا معتقد بود كه بر رهروان بودا لازم است تا با هدف كشف مقصود و مراد اصل ن ي ازهم 

 (. Robinson, 2004, p. 76بزنند )   ي در اصول اعتقاد   ي بازنگر 

مرُاد از  م بودا ارائه كرد، »برهان ضد زنگ« نام داشت.  ي ر تعال ي تفس   ي كارآمد برا   ي عنوان روش كه سوُنْگ خاپا به   ي ا ه ي نظر 

ش را با  ي تا مراد« در برهان خو   ي ند »از مباد ي او فرا   آن است.   ي و كارآمد   ي ر ي ناپذ ضد زنگ بودن برهان سوُنْگ خاپا، خدشه 

سه  ي شود، مقا ي ار آن انجام م ي منظور سنجش ع ه زرگر و به ي كه توسط    ، »طلا«   ي ک ي ز ي قل زدن و سنجش ف ي برُش دادن، ص 

داد  ي ن امکان را م ي ا   يي ر« بود كه به مفسران بودا ي »تفس   ي شناس روش   ي وه، طرح نوع ي ن ش ي خاپا از ارائة ا   كرد. هدف سوُنْگ 

  ن، سوُنگْ ي كنند. با وجود ا   ي اب ي با دقت ارز   ، ح ي ل صح ي بر اصول تحل   ي منسوب به رهبر خود را با استدلال مبتن   ي ها تا آموزه 

  ي ها دگاه ي د به د ي درك مواعظ آن سرور با  ي فشرد كه برا ي م   ي ن مهم پا ي از كالمََه سوُترْهَ همچنان بر ا   ي خاپا با الگوبردار 

(  Yogācāra  / وُگاچارهَ  ي / مؤسس مکتب    Asagaانه«( و اسََنْگَه ) ي گذار مکتب »راه م ان ي همچون ناگارجوُنَه )بن   ي خردمندان 

ن بدان  ي (. ا Lopez, 2016a: 14ه كرد ) ي اند، تک ( شهره shing rtaها« ) ندگان راه گردونه ي به »گشا   ي سم تبت ي كه در بود 

د در تطابق  ي رد و همواره با ي گ ي و مستقل به خود نم   ي ل و فهم هرگز صورت شخص ي ، عمل تأو ي سم تبت ي معناست كه در بود 

طور عام و  انَه به ي گر، سنت مَها ي ان د ي (. به ب Williams, 2004, p. 117ت كند ) ي تبع   ي ر ي از اصول تفس   ي سنت   ي با هنجارها 

 اند. ل كلام بودا داشته ي ر و تأو ي به تفس   ي هنجار   ي کرد ي شکل خاص، همواره رو   به   ي سم تبت ي بود 

 Essence of the Goodك« ) ي ن  ر ي تفاس  »جوهر   رسالة   ي عني خود،    ات ين اثر دوران ح يتر مهم   در   خاپا   سوُنْگ 

Explanations ،)  ن باور است ي بر ا و   ده ي ل كش يبه رشتة تفص  را  ي ستيان يمَها   متن  دو  در  ي ک يهرمنوت  يها رنگ ي پ  

مکتب    . دهند ي م   نشان   وگُاچارَه« را ي»  و   انه« يم  »راه  در مکاتب  مقدس   كتاب   ر يتفس   به  مربوط ي کردها ي رو آنها  كه 

منطق  بر   انه« ي م   »راه  مباحث  و   ي کي الکت ي د   ي شالودة  است  «  يفرزانگ   ي »فراسو   ي گفتارها   استوار 

 (Prajñāpāramitā )   متون   ي اصل  ي مبنا   را بن   . دهد ي م   قرار   خود   مقدس   نگارش  م   ي اد ي آموزة  راه  انه، يمکتب 

)ي «  ي گي »تُه  »خل«  آنŚūnyatāا  اساس  بر  كه  است  »ذات«  ده ي پد   ي تمام   ، (  »جوهر«،  فاقد  »خود«  ي ها  ا 

 (svabhāva ( هستند )Williams, 2008, p. 112 ا .)و   علل  توسط كه   ندي اجزا  از  ي ا مجموعه  صرفاً  ها ده ي ن پد ي 

گر،  ي ان د ي (. به ب Tsering, 2005, p. 16اند )وجود آمده اند، به ي ر و دگرگون يي وسته در معرض تغ ي پ   كه   ي طي شرا 

  از   ـ اعم  ز ي چ   چ ي ه   ، ( هستند و در كل Pratītyasamutpādaوابسته« )  يي دآي تابع اصل »پد   ، آنچه هست   ي تمام 

انه ي (. مکتب راه مTsong Khapa, 2006, p. VIIست ) ي دار ني پا   ي ذات   ت يماه  اي   خود   ي ـ دارا  هاده ي پد   اي افراد  

 ي كلمات   ز ين   بودا   ي ها شد آموزه   ي مدع   ي حت  كه   يي تا جا   ؛ داد   م ي ز تعم ين   ي فلسف   م ي مفاه   و   ها آموزه   را به   منطق   ن ي ا 

 . اندي ذات   وجود   از   ي تُه   ان شده و ي ب  ي اكتشاف   ل يدلا به   كه   هستند 

ب وارد  ي رق   ي فلسف   ي ها به نظام   ي نافذ   ي ن امکان را داد تا نقدها ي انه ا ي لسوفان مکتب راه م ي به ف   ، ي کرد ي ن رو ي چن 

  ي ل ي تحل   معرض   در   را آنها    پرداختند و   ب ي رق   يي بودا   مکاتب   و   يي ربودا ي غ   ي ها سنت   ي لسوفان به موشکاف ي ن ف ي كنند. ا 
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  ب را آشکار كنند ي رق   ي فکر   ي ها نظام   ي مفهوم   ي تنگناها   ن امکان را فراهم ساخت تا ي وه ا ي ن ش ي دادند. ا   قرار   ز ي آم ل ي تقل 

  ، شان ي د ا ي كردند؛ چراكه از د   ي خوددار   در نظر گرفته شود،   « قت ي حق »   نوبةخود به   كه   ل ي بد   ي دگاه ي د   ارائة   از   حال ن ي درع   و 

تَه«  ي ة »شوُنْ ي بسط نظر   ي انه تلاش خود را برا ي لسوفان مکتب راه م ي قت وجود نداشت. در مقابل، ف ي نام حق به   ي ز ي اساساً چ 

اند و در معرض  رقابل قبول ي غ   ي ن ي ش ي ات پ ي بر فرض   ي مبتن   ي فلسف   ي ها دگاه ي د   ي كار بستند تا اعلام كنند كه تمام به 

  يي راهنما   ي كه او برا   ي م ي بوداست و همة تعال   ي ها آموزه   ي ت تمام ي غا   ، ن روش ي هستند. به باور آنان، ا   ي درون   ي تضادها 

 دگاه بود. ي ن د ي هم   ي رمفهوم ي در جهت تحقق بدون شرط و غ   ، كار گرفت روانش به ي پ 

  رسالت   كه  استوار است   ( Akayamatinirdeśa Sūtra)   ي مَت ي اَكْشَ   سوُتْرَة  بر  انه اساساً ي در مکتب راه م  ك ي هرمنوت 

ن گفتار،  ي بر عهده داشت. ا   يي متعارف بودا   از متون   ي اد ي ز   تعداد   و   ب ي رق   ي ها آموزه  انبوه   ان ي م   از   را   بودا   يي نها   مُراد   فهم 

تَه ـ  ي شوُنْ  به   مربوط   هر آنچه   ب كه ي ن ترت ي نهد؛ بد ي ش م ي بودا پ   يي فراچنگ آوردن مراد نها   ي سهل و ممتنع را برا   ي روش 

  (. Chandrakirti, 2005, p. 195ز خواهد بود ) ي ن   الصدور بودا ي آموزة قطع   ، هاست ـ باشد ده ي پد  ة هم   يي غا   ت ي ماه  كه 

  ي م داد و معنا ي ك خود تعل ي روان نزد ي تَه را تنها به پ ي انه، بودا آموزة شوُنْ ي لسوفان راه م ي دگاه ف ي البته ناگفته نماند كه از د 

از جمله آنکه زبان و    ؛ ز مواجه بود ي ن   يي ها کرد با چالش ي ن رو ي شان آشکار ساخت. البته ا ي ا   ي ز تنها برا ي آن را ن   ي قطع 

ن مکتب  ي علاوه در منابع هم نداشت و به  ي در هند چندان سازگار  انَه ي مَها ات ي ت ادب ي انه با كل ي ان متون مکتب راه م ي ب 

ل  ي ن دل ي ش برده است. به هم ي طرح كرده و پ   ي تَه را از طرق مختلف ي ة شوُنْ ي شود كه بودا بحث در باب نظر ي ده م ي ز د ي ن 

ت  ي قطع   ، شان ي كنند. در سنن متبوع ا ي د م ي تأك   خاص   متون   از   ي گروه   ا ي   متن   بر   عموماً   است كه در عمل، مفسران 

به  و  است  اجماع  مورد  بودا  به  آنها  هنجار انتساب  زنج   ي لحاظ  تفاس ي با  پ ي رة  سنت  وثوق  مورد  دارند  ي ر  وند 

 (Shantarakshita, 2010, p. 37 برا مَدْي پ   ي (.  سوُتْرَه ي روان  و    ي فرزانگ   ي فراسو   ي ها مَکَه،  ناگارجوُنَه  آثار  و 

 ند.  ي ر كلام بودا ي ن تفاس ي (، معتبرتر ي لاد ي ( )حدود قرن هفتم م Candrakīrti)   ي رت ي چَنْدَرْك 

) ي اند   ن يي تب   »گفتار   از   شد،   ي پرداز ه ي نظر   خاپا   سوُنْگ   توسط   كه   ي گر ي د   ي ک ي هرمنوت   کرد ي رو   Āryaشه« 

sadhinirmocana sūtra )  ي ست ي ان ي مَها  ي ز شهره است، متن ي ق« ن ي عم   اسرار  ن سوره كه به »شرح ي دست آمده است. ا به  

(. در واقع،  Harvey, 2012, p. 104وُگاچارهَ دانسته شده است ) ي مکتب    ي ها ن سوره ي تر از مهم   ي ک ي ا  ي ن  ي تر است و مهم 

ن متن  ي وُگاچارهَ است. ا ي متن مقدس مکتب    ، لاد نوشته شده ي شه« كه در حدود قرن سوم پس از م ي اند   ن يي تب   سورة »گفتار 

  تأمل   خود   ي قبل   ي ها آموزه   باب   در   ي امون ي شاك   بودا ارائه كرد. بودا   ي ها شه ي فهم اند   ي د برا ي جد   ي کرد ي در زمان نگارش، رو 

  م ي تقس   ( Three Turnings of the Wheel of Dharma) «  گردونة دَرْمَه »   سه   به   را آنها    توان ي م   كه   كند ي م   اعلام   ، كرده 

شود  ي م   ارائه   رهروان   از   ي خاص   گروه   به   كه   با هم است   مرتبط   ي گفتارها   از   ي ا دوره   دهندة ها نشان ن گردونه ي از ا   ك ي هر   كرد و 

 (Powers, 1995, p. 139 آموزه .) در كانون   وابسته،   يي دا ي پ   و   ف ي شر   قت ي حق   چهار   از جمله   ، ي كَننُ پال   با   مرتبط   ي اد ي بن   ي ها  

( و راه  Nirodha(، توقف رنج ) Samudāyaند از: رنج، خاستگاه رنج ) ا عبارت  ف ي شر  قت ي چهار حق قرار دارند.   اول  گردونة 

علم    ي ز تمام كوشش خود را برا ي شد و آنان ن ي م داده م ي تعل   ي ن گردونه به رهروان مبتد ي ا   ي ها آموزه   (. Maggaتوقف رنج ) 



   127  . . .   و   نژاد ساربان محسن  /    هنجارشناسي هرمنوتيک متون مقدس در بوديسم مَهايانَه 

ست  ي با ي ن منازل سلوك م ي بودند كه در نخست   ي وارد گروه رهروان تازه   ، بستند. در واقع ي كار م م و عمل به آنها به ي ن تعال ي به ا 

 قت كلام بودا عاجز بودند. ي د باشند. پرواضح است كه نوآموزان از درك حق ي به ظاهر كلام بودا مق 

تَه  ي آن، آموزة شوُنْ   ي م داد كه هستة اصل ي نمانند، گردونة دوم را تعل   ي باق   يي روانش در سطوح ابتدا ي آنکه پ   ي بودا برا 

مورد بحث و تأمل قرار گرفت تا مشخص    ي لسوفان مَدرس ي شة ف ي شده در اند ت ي م تثب ي ن گردونه، مفاه ي بود. در ا   ي گ ي ا تُه ي 

گر،  ي ان د ي (. به ب Powers, 1995, p. 140اند ) ي ته   ، ك كلام ي م صِرف فاقد اعتبارند و در  ي شود كه آنها كلمات و مفاه 

  اند. متون م مانده ي به جان كلام بودا عق   ي اب ي لسوفان به نگارش درآمده و در دست ي ف   ي افت آن ي ر بر اساس ره ي ن تفاس ي ا 

  و  اند يي بودا   آموزة  به  ز ي انتقادات تند و ت  ي حاو آنها  از   ي برخ  كه  است،  ي فرزانگ  ي فراسو  ي گفتارها   دوم،  گردونة  ي اصل 

  ختة ي خودانگ   فهم   ق ي طر   از   شود و صرفاً  خته ي ر   كلمات   در قالب   تواند ي نم   هرگز   بودا   ي واقع   مراد   كه   كنند ي م   حاً اعلام ي صر 

 (. Sparham, 2024, p. 176قابل درك است )   ، ت ي واقع   يي نها   ت ي ماه 

صراحت آمده است كه  شه« به ي اند   ن يي تب   شود. در »گفتار ي بودا را شامل م   يي و مراد نها   ي م قطع ي گردونة سوم، تعال 

ظاهر    مخاطبانش   محدود،   ي ها ت ي ظرف   ل ي دل   به   كه   دانست ي م   كرد،   عرضه   را   نخست   گردونة   ي ها آموزه   بودا   ي وقت 

  ي (. او برا Powers, 1995, p. 141مانند ) ي م   بند ي پا   ر ي تفس   ي اللفظ تحت   سطح   به   و   كنند ي م   تجسم   را   او   سخنان 

  ي ات جزم ي م داد تا آنان را از اسارت تمنّي گردونة دوم را تعل   ي ها آموزه  ، برخوردار بودند  ي كه از ذكاوت بالاتر  ي رهروان 

از    ي همچنان برخ   ، ر ي ن تفاس ي كلمات خود بودا را فراهم كرد. با تمام ا   يي نها   ي گ ي نة درك و فهم تُه ي رها سازد و زم 

در حركت بودند كه نه   يي وسو دادند و به سمت ي از خود نشان م  ي سم افراط ي ل ي ه ي ك ن ي به  ي د ي ش شد ي دان او گرا ي مر 

ل  ي ن دل ي (. به هم Tsong Khapa, 2005, p. 71كردند ) ي بلکه وجود را در كل انکار م   ، ها ده ي صرفاً جوهر و ذات پد 

شد، او گردونة سوم را  ي م  ي ناش  ي م دو گردونة قبل ي كه از تعال  ي ا ي مفهوم  ي ها چالش  ي منظور فائق آمدن بر تمام و به 

 ش نهاد. ي خود بود، پ   يي و نها   ي آموزة قطع   ي ن شده و حاو يي شه« تب ي اند   ن يي تب   كه در قالب »گفتار 

  ي بند وارة سه گردونه قابل طبقه سم، در طرح ي بود  ي ها آموزه   ي ست كه تمام ي ن   ي د ي چ شك و ترد ي ه  ي ن همه، جا ي با ا 

  به  تواند ي نم  خوردن،   غذا  زمان  ا ي   جامه   دن ي پوش  نحوة  مانند  ، ي رهبان  انضباط  به  مربوط  ي ها دستورالعمل  مثال،  ي ستند. برا ي ن 

  ي بند طبقه   ي برا   يي كوشد تا الگو ي شه« م ي اند   ن يي تب   داده شود. هرچند »گفتار   ي ك از سه گردونه جا ي چ ي در ه   ي منطق   ي شکل 

کرة سه گردونه را  ي مورد مناقشه، پ   ي ها از آموزه   ي حال تنها بخش ن ي از سه گردونه ارائه كند، باا   ي ک ي م بودا در قالب  ي تعال   ي تمام 

اد آن، ارزش متونِ منسوب به بودا از  ي ش نهاد كه بر بن ي را پ   ي ا ده ي بار ا ن ي نخست   ي شه« برا ي اند   ن يي تب   دهند. »گفتار ي ل م ي تشک 

مراتب  مختص به خود در سلسله   ي گاه ي ك از متون جا ي ن اساس، هر ي كند. بر ا ي ت م ي تبع   ي مُشکك و نه متواط   ي ساختار 

 ف را به رهروان عرضه كنند. ي ن تکال ي آموزگاران است تا بتوانند بهتر   ي برا   ي دستورالعمل   ي ارزش دارد و هركدام حاو 

  ي ها آموزه   ارائة   زمان   ي شمار گاه   از   ي گردونه بازتاب   سه   م ي ( پارادا Robert Thurmanدگاه رابرت ثرمن ) ي از د 

ه در قرن چهاردهم  ي ن نظر ي . جالب آن است كه ا ( Thurman, 2018, p. 180) بوده است    بودا   ي زندگ   طول   در   خاص 

شده و مورد نقد   ي ن ي ب ش ي شه« پ ي اند  ن يي تب  ل وجود تناقضات آشکار با متن »گفتار ي دل   خاپا به   سوُنْگ  ي از سو  ي لاد ي م 
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خود  ي خود د شده بود كه هر گردونه به ي ن نکته تأك ي ت مردود شده بود و در مقابل، بر ا ي قرار گرفته و در نها   ي و واكاو 

  ي شمار علاوه گاه ش از خود دارد و به ي پ   ي ها با آموزه   ي تام و تمام   ي ن متن، هر آموزه بستگ ي ك دورة آموزش است. در ا ي 

از مخاطبان در ارتباط بوده و    ي ا ف گسترده ي خود با ط   ي ات معنو ي دهد كه او در طول دورة ح ي بودا نشان م   ي زندگ 

ز  ي ن   يي ف گستردة متون بودا ي ان ط ي شان ارائه كرده است. افزون بر آن در م ي ك از ا ي ط هر ي م خود را متناسب با شرا ي تعال 

ب  ي ترت ت سوم را به ي گردونة اول، سپس دوم و در نها   ي ها نکه بودا ابتدا آموزه ي بر ا ي مبن   ي قابل اعتماد   ي چ گواه ي ه 

ن  ي ا   ، ن داشت ي ق ي توان به صحت آن  ي كه م   ي نان ي امده است. تنها نکتة قابل اطم ي دست ن تا كنون به  ، عرضه كرده باشد 

  ي شه« گواه ي اند   ن يي تب   هر گردونه متناسب با مخاطبان آن بوده است و تاآنجاكه »گفتار   ي ها است كه سطح آموزه 

 اند. ات بودا را به خود اختصاص داده ي از دوران ح   ي ن سه گردونه بخش ي ك از ا ي دهد، هر ي م 
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سمت  سم گسترش خود را به ي سم هندو نداشت، بود ي ر برهمن ي جز تزو  ي ل ي چ دل ي كه ه  ، سم در هند ي ف روزافزون بود ي با تضع 

دند كه  ي رو د روبه  يي ها خود را با همان چالش  يي بودا   ي رهند ي نگذشت كه راهبان غ  ي ر ي قاره آغاز كرد. د خارج از حدود شبه 

بود    ي هند   يي ات بودا ي از ادب   ي ع ي حجم وس   ي سم حاو ي بود   ي ن ي بان بودند. كنَنُ چ ي گر به ز با آن دست ي ن   ي سم هند ي مفسران بود 

خود، كنَنُ    ي ز مانند اسلاف هند ي شرق دور ن   يي بودا را داشتند. راهبان بودا   يي و نها   ي ارائة مراد قطع   ي از آنها ادعا   ي ار ي كه بس 

كردند.    ي بند ار طبقه ي زان تطابق با متن مع ي ها را بر اساس م ر متون و آموزه ي رفتند و اعتبار سا ي ار پذ ي عنوان متن مع را به  ي پال 

ك  ي ن كردند كه هر ي را تدو   ي گوناگون   ي ، الگوها ي کرد هنجار ي ان با كاربست رو ي ز مانند هند ي ن   ي ن ي سم چ ي مکاتب مختلف بود 

از نظر    ي در طبقات گوناگون   ي مراتب سلسله   ي ر متون را بر اساس ساختار ي رفتند و سا ي زان پذ ي عنوان م را به   ي ن الگوها متن ي از ا 

«  ييي ، »ژ ي ن ي چ   يي ادشده، توسط راهب بودا ي   ي ها واره ن طرح ي تر از مهم   ي ک ي (.  Wu, 2014, p. 364اعتبار قرار دادند ) 

 (Zhiyi / 238-597 )   ي آموزة راست   ي لوفر آب ي ابداع شد كه ن ( نSaddharma Puarīka Sūtra   را  ي اختصار سُوترْةَ ن / به )لوفر

 (.  Lopez, 2016b, p. 47كرد )   ي بند ل آن طبقه ي ر متون را ذ ي ملاك قرار داد و سا 

همان    ي عن ي   ؛ كار گرفتند تمام تلاش خود را در راه كشف مراد مؤلف به   يي ز همچون هند، مفسران بودا ي در شرق دور ن 

(.  Lopez, 1993, p. VIIده بود ) ي ( نام Romantic Endeavorك« ) ي كه گادامر آن را »كوشش رومانت   ي کرد ي رو 

او را رسالت    يي و نها   ي شد، كشف مراد قطع ي از متون كه به بودا نسبت داده م   ي ع ي راهبان شرق دور، با توجه به حجم وس 

متون منسوب به بودا را از نظر    ي از مفسران تلاش كردند كه تمام   ي كم   ي ان، تنها تعداد ي ن م ي دانستند. در ا ي خود م   ي اصل 

ت  ي شنهاد كرده بود، بر اعتبار و سند ي پ   ييي »حاضر و آماده« كه ژ   ي هنجار   ي گران بر اساس همان الگو ي بگذرانند و د 

به    مثال،   ي ار مورد مطالعه قرار دادند. برا ي زان تطابق با متن مع ي ر متون را بر اساس م ي ك متن اجماع كردند و سا ي   ي قطع 

  است   معتبر   ر ي تفس   ملاك   و   بودا   ي شه«، قصد قطع ي اند   ن يي تب   »گفتار   كه   شود ي ن آموزش داده م ي وُگاچارَه چن ي   مکتب   روان ي پ 

كار  د به ي با   گر ي د   آثار   خوانش   و   ي بند دسته   سنت( در   بزرگان   دست به   شده نوشته   ي فلسف   متون   با   وند ي پ   )در   رنگ آن ي پ   و 

  صلاح ي ذ   مفسران   كه   است   بوده   ن ي ا   بر   فرض   سم ي بود   خ ي تار   طول   ل اتخاذ شده كه »در ي ن دل ي دگاه به ا ي ن د ي گرفته شود. ا 
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  يي بودا   ي دارشناس ي شگامان پد ي توان آنها را پ ي كه م   ي راهبان   ؛ هستند   آن   د ي بازتول   و   بودا   شة ي اند   ح ي صح   ص ي تشخ   به   قادر 

دئال آن، از معبر مطالعه، حضور در جلسات درس  ي در صورت ا   ي ت ي ن صلاح ي (. چن Lusthaus, 2003, p. 117د« ) ي نام 

  ي نش ي ن ب ي گاه چن مت ي د. عز ي آ ي دست م شود و در اثر مراقبه به ي حاصل م   ي تر، تجربة شخص و از همه مهم   ، معتبر   ي ها چهره 

سازگار    ي ك كل منسجم است كه از نظرگاه دورن ي از    ي ك، بخش ي هر   يي ن قول است كه حجم انبوه متون بودا ي باور به ا 

مندرج در متون مختلف    ي ها ان آموزه ي م   ي گونه تضاد چ ي ، ه ي ن نگرش ي اد چن ي هستند. بر بن   ي كل   ي ك آگاه ي و محصول  

قت بر زبان بودا  ي چراكه تنها حق   ؛ ك مفسر است ي   ي فرد   ي ها ت ي ، بازتاب محدود ي وجود ندارد و هرگونه تناقض ظاهر 

 ابند. ي را ب   ي ه تناقضات ظاهر ي توج   ا ي رفع    ي ها وه ي روان اوست كه با تلاش خود، ش ي شده است و بر پ   ي جار 

   يي ک بودا ي هرمنوت   ي . فراز و فرودها 5

شد كلام  ي كه ادعا م   ، متون به بودا   ي ، صحت انتساب تمام ي خ ي سم تار ي و ي ت ي به بعد و با رواج پوز   ي از دورة روشنگر 

م داده است، مورد انکار قرار  ي گفتار خود تعل روان راست ي به پ   ي شکل شفاه   به   ي است كه و   ي ا ا آموزه ي شخص بوداست  

  ي ا ات فرقه ي دست افراد گوناگون و با ن خ به ي ادشده در طول تار ي شد كه متون    ي ده پافشار ي ن ا ي گرفت و در مقابل بر ا 

 (.  Makransky, 2000, p. 378اند ) ح شده ي ا تصح ي مختلف نوشته  

  ي مختلف و متنوع   ي ها انَه كه كَنُن ي در مکتب مَها   مقدس   متن   دوم، صدها   ؛ ي نخست كَنُن پال   كه   ي مذهب   جوامع   ي برا 

  ز حجم انبوه آثار ي ن   رفته بودند، و ي پذ   عنوان متن معتبر به   را   ي عال   آموزة   ه و متون ي نَي و   ات ي وجود آوردند و سوم، ادب را به  

  رممکن ي غ  عملًا را  متون  ي درون   انسجام   ة ي فرض  است،  موجود  ي هند   مقدس  كتاب  ي ها مجموعه  در   كه  ي گر ي د   مختلف 

مجموع   . سازد ي م  پ   تَکَه ي پ   ه ي ن ي و   ة سه  سوُته  انضباط(،  اَب /    Sutta Piaka)   تَکَه ي )سبد  و  گفتارها(    تَکَه ي پ   دَرْمَه ي سبد 

 (Abhidhamma Piaka    / در كنار هم كَنُن پال   ة سبد فلسف ،)حل  تنها راه   ، ي ط ي ن شرا ي در چن   . دهند ي م   ل ي را تشک   ي ذهن

  ي شدند: متون ي م م ي به دو دسته تقس   يي ات بودا ي مجموعة ادب   ، سوُنْگ خاپا بود كه بر اساس آن   ي بازگشت به الگو   ، موجود 

ز اجماع خردمندان بود. بر  ي ن   ي بند ن دسته ي و ملاك ا   ؛ شدند ي ر دانسته م ي رپذ ي كه تفس   ي دارند و متون   ي قطع   ي كه معنا 

سنت    ي رند. حت ي گ ي از اعتبار قرار م   ي متون در طبقة خاص   ي شود و تمام ي كنار گذاشته نم  ي چ متن ي دگاه، ه ي ن د ي اساس ا 

ل كنار  ي دل   ز به ي دانست ن ي انَه را مردود م ي مَها   ي ل كلام بودا از سو ي هرگونه تأو   ي گرا بود و تلاش برا نَص   ي ترَوادَه كه مکتب 

  به   توجه   با   انَه، ي مَها   لسوفان ي ف   ي ن، برا ي مواجه شد. با وجود ا   ي ا گسترده   ي و مفهوم   ي ر، با تناقضات منطق ي گذاشتن تفس 

مراتب از  ت صدور داشتند، به ي قطع   ي دعو   ي كه همگ   بود   ي متن   هزاران   مواجهه با   بودند،   برده   ارث   به   كه   ي ا گسترده   ات ي ادب 

ه كه »قطعاً بر اساس  ي ن توج ي انَه با ا ي در مَها   ي چ متن ي ها، ه ن چالش ي لکن با وجود همة ا   ؛ تر بود ر سخت ي كنار گذاشتن تفس 

 (، كنار گذاشته نشد. Buswell, 1993, p. 231دهد« ) ي ل م ي از كَنُن را تشک   ي م شده و بخش ي تعل   ي حکمت 

و محصول   ند متون معنادار  ي كه تمام است  دگاه بنا شده ي ن د ي بر شالودة ا   يي به متون بودا  ي ر ي نگرش تفس اساساً  

ن بود  ي شان ا ي ا   ي متون بودند؛ چراكه فرض تمام   ي ر تمام ي ر از تفس ي ناگز   يي متأخر بودا   راهبان .  اند آگاهانه   ي دار ي ك ب ي 

  ي ن همه، مساع ي داشته باشد. با ا  ي و  ي ن منفعت را برا ي شتر ي داد كه ب ي م م ي را تعل   ي ا هر مخاطب آموزه  ي كه بودا برا 
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ك انتزاع  ي تنها   يي شة بودا ي كه اند   ي ند؛ هم از آن رو ي بار بنش به   ي اد اجتهاد شخص ي د بر بن ي ت با ي مفسران در نها  ي تمام 

 ان نهاده شد. ي ر آن سرور بن ي تجربة تنو   ي ن ي بازآفر   ي متشکل از علم و عَمَل است كه برا   ي ت ي ست؛ بلکه كل ي ن   ي مفهوم 

م خود را  ي ل معروف، بودا تعال ي ك تمث ي رند. بر اساس  ي ر تنو ي است كه همچنان در مس   ي فهم متن دغدغة سالکان   ي بار 

ق را بر پشت  ي رسد، قا ي كه سالك به ساحل م   ي اس كرده است. زمان ي عبور از رودخانه ساخته شده، ق  ي كه برا  ي ق ي با قا 

م  ي ست به تعال ي با ي ، سالك م ي ن مقصود ي ل به چن ي ن   ي (؛ لکن برا Olson, 2005, p. 36كند ) ي حمل نم   ي خود به خشک 

آنها را    ي ف معنو ي تکال دهد و  ن قرار  ي الع در باب اعتبار متون نصب را  شان  ي مواعظ ا   و   سپرد ب قت گوش جان  ي ران طر ي پ 

علم    ؟ ل ي ر و تأو ي از به تفس ي گر چه ن ي د است،  ده  ي رس   ( Buddhahood)   ي كه به جوهر بُده را    ي . كس سازد سرلوحة كار خود  

  يي ج به توانا ي تدر به   ي ر رشد معنو ي علاوه سالکان در مس نك نزد اوست. به ي بودا ا   يي هر متن مقدس و مراد نها   ي قطع   ي معنا 

ت، هرچند  ي شوند. در نها ي ل م ي آن عبارات نا   ي غالباً پنهان بودا در ادا   ز درك قصدِي ر و ن ي سامان دادن به عبارات قابل تفس 

خاص بنا شود، لکن    ي مان ي ك جامعة ا ي   ي ا هنجارها ي   ي ك نظام فلسف ي اد اصول  ي فهم بر بن   ي شناس روش كه  ممکن است  

  ي تضادها   ي تمام   ( Bodhisattva)   سَتَوَه ي ك بُدْه ي   ي است. برا   ي دار ي ن گام در راه ب ي د از نظر دور داشت كه تنها نخست ي نبا 

  شعور ي موجودات ذ   ة كه به هم   ي به موجودات   ، يي د. در تفکر بودا ي آ ي دست م ة شهود به ي بر پا   ي و فهم   رود ي م ان  ي از م   ي ظاهر 

.  شود ي گفته م   سَتَوَه ي بُدْه   ا ي (  داروجود ي ( برسند، بوداسَف )ب ي )بُدْه   ي روحان   ر ي تنو   و   ي دار ي ب   ة تا به مرحل   كنند ي كمك م   گر ي د 

  م ي اما تصم است؛  كرده    ل ي را تحص   رْوانَه ي ورود به ن   ي كمالات لازم برا   ي است كه تمام   ي سالک   سَتَوَه ي بُدْه   انَه، ي مَها   ن يي در آ 

ل  ي دل ن  ي به هم   برسند.   رْوانَه ي بتوانند به ن   ز ي اندازد تا آنان ن   ق ي ها به تعو انسان   ر ي كمك به سا   ي پاداش خود را برا كه    رد ي گ ي م 

 داروجود« است.  ي ك »ب ي م  ي تعال   ي ا تلق ي ب  ي تقر   ي ن حالت خود، تلاش برا ي سم، در بهتر ي ك در بود ي هرمنوت 

 ي ر ي گ جه ي نت 

معان  بر وجود  موعظه   ي اصرار  و  كلمات  ظاهر  پشت  در  مَها   ، بودا   ي ها پنهان  مکتب  ناگز ي راهبان  را  از وضع  ي انَه  ر 

را    ي ر به رأ ي ح از تفس ي گر، مرز مفارق فهم صح ي د ي راث بودا باشد و ازسو ي سو بتواند حافظ م ك ي كرد كه از   يي هنجارها 

از    ، ح در غالب مواعظ بودا طرح شده بودند ي رصر ي و غ   ي ضمن   ي صورت كه به   يي ها ن ملاك ي مشخص كند. در ابتدا چن 

ن استدلال كه  ي ها و با ا ن ي ترَواد  ي افراط   يي گرا متقدم با فاصله گرفتن از نص   ي ها ست ي ان ي استخراج شد. مَها  ي كَننُ پال 

فهم    ي راهنما   ي بند صورت   ي كرده است، تلاش برا ي هر سالك ارائه م   ي ت درون ي متناسب با ظرف   ي ح مختلف ي بودا نصا 

ن به تبت  ي راث متقدم ي م  ي لاد ي تاً در قرون چهاردهم و پانزدهم م ي آغاز كردند. نها  ي هنجار  ي اه درست را در غالب نگ 

 زه كرد. ي مند و تئور كاملًا نظام   ، اسلاف خود را در غالب مفهوم سه گردونه   ي ها ن سونگ خاپا بود كه تلاش ي د و ا ي رس 
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